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واز 3704 فراموش شــدگان پر
]سیما فراهانی[ کلید را از روی در بر می دارد و بعد به خواب می رود. 
به امید اینکه نیمه های شب صدای چرخیدن کلید روی در او را از خواب 
بیدار کند، در باز شود و پسرش را در چارچوب ببیند. این کار هر شب مادر 
داغدیده است. مادری که قله های برفی دنا پسرش را به او پس نداد. دو 
 سال از آن صبح شوم می گذرد؛ اما هنوز هم مرگ پسرش را باور نکرده و 
روزها و شب ها به انتظار می نشیند. این تنها بخشی از مصیبت های 
داغدار  هم  هنوز  که  خانواده هایی  است؛   3704 مسافران  خانواده 
هستند. از آن بیست ونهم بهمن  سال 96، آن یکشنبه غم انگیز دو  سال 
تازه است.  اما داغ دل خانواده مسافران این پرواز همچنان  می گذرد 
دلتنگی واژه ای است که امان این خانواده ها را بریده؛ خانواده هایی که 
قله های یخ زده دنا عزیزان شان را در خود جای داد. حالا مجازات مقصران 
این حادثه تنها خواسته این خانواده هاست. دو سال می گذرد اما هنوز 
هم اکثر آنان دیه دریافت نکرده اند؛ چون پول نمی خواهند فقط مجازات 
می خواهند. تنها چیزی که شاید از دردشان کم کند، همین است. برای 
همین با جدیت به دنبال پرونده هستند. پرونده ای که در آن کارشناسان 
هستند.  دادگاه  قاضی  نظر  منتظر  همه  و  کرده اند  اعلام  را  مقصران 
45 درصد شرکت هواپیمایی آسمان، 40 درصد سازمان هواپیمایی کشور 
و 5 درصد هم تیم پروازی در این حادثه مقصر شناخته شده اند؛ ولی هنوز 

حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است.
از  آسمان ٥٠ دقیقه پس  ای تی آر 7۲ شرکت هواپیمایی  هواپیمای 
برخاستن از فرودگاه مهرآباد در قله پازن پیرکوه دنا و در نزدیکی روستای 
کهنگان از توابع پادنا به کوه برخورد کرد. شرایط جوی محل حادثه و بارش 
سنگین برف به  حدی بود که حتی پیداکردن لاشه هواپیما ساعت ها به 
طول انجامید. چهار ماه از حادثه گذشت تا اینکه پیکر تمام سرنشینان 
کشف و تحویل خانواده ها شد. حالا با اینکه دو  سال از این ماجرای تلخ 
می گذرد، ولی حال هیچ کدام از خانواده ها خوب نیست. فقط خودشان 
می دانند که چه دردی را تحمل می کنند. برای همین با ساختن یک گروه 
تلگرامی هرازگاهی به هم دلداری می دهند و با هم همدردی می کنند؛ هر 
سانحه هوایی یا حتی زمینی داغ شان را تازه تر می کند. از فراموش شدن 
گله دارند، با این حال با جدیت پرونده را پیگیری می کنند و خواستار 

مجازات هستند.

یختیم پا به پای خانواده های پرواز اوکراین اشک ر
مسافران  جزو  که  مردی  است.  انصاری  افشین  برادر  انصاری  امید 
این پرواز بود. امید انصاری با توصیف حال بد خانواده های داغدار به 
خبرنگار ما می گوید: »ما خانواده ها در این مدت همیشه با هم در ارتباط 
هم  هنوز  نحوی  یک  به  هرکس  نداریم.  خوبی  حال  هیچ کدام  بودیم. 
عذاب می کشد. مادری که شب ها کلید را از روی در برمی دارد تا پسرش 
برگردد، پدر صبح و ظهر و شب سر خاک دخترش می رود، خانواده ای 
که کوله بارشان را جمع کرده اند و نزدیک مزار عزیزشان خانه گرفته اند 
تا بتوانند هر روز سر خاک بروند. ما هم حال و روز خوبی نداریم. برادرم 
پذیرش دکترای حقوق و مدیر حقوقی صندوق کارآفرینی امید استان 
کهگیلویه و بویراحمد بود. از او دو دختر هفت و  سیزده ساله به یادگار 
مانده؛ آناشید و آرشیدا. با اینکه مادرشان آنها را پیش مشاور می برد و 
در این مدت تمام تلاشش را کرد تا نبود پدرشان آنها را عذاب ندهد، اما 
هنوز هم آرشیدا به من می گوید امروز عجیب دلم هوای پدرم را کرده 
است. هرازگاهی اشک در چشمانش حلقه می زند و می گوید کاش پدرم 
الان کنارم بود و در آغوشش می گرفتم. من در این مدت پیرشدن برادرم و 
خردشدن پدر و مادرم را به چشم دیدم. حال شان به جای اینکه بهتر شود 

بدتر می شود و این همه مان را عذاب می دهد.«
افشین یک ساعت پیش از پرواز به همکارانش اعلام کرده بود که 
وضع هوا بد و ممکن است پرواز کنسل شود. با این حال آن پرواز لغو 
نشد و این همه خانواده عزادار شدند. امید انصاری این جمله ها را با 
بغض می گوید: »کاش پرواز کنسل شده بود. اینکه هنوز هم نمی دانیم 
انتظارش است، واقعا برایمان  دقیقا مقصر کیست و چه مجازاتی در 
را اعلام کرده اند و  درصد  کارشناسان نظر خود  اینکه  با  سخت است. 
مقصران را مشخص کرده اند، ولی دادگاه هنوز رأی خود را صادر نکرده 
واقعا پول  که دیه نگرفتیم؛ چون  بودیم  است. ما جزو خانواده هایی 
برایمان اهمیتی ندارد. چند خانواده دیگر هم همین طور بودند. ما فقط 
موضوع قضائی برایمان اهمیت دارد و اینکه نتیجه چه می شود. برای 
همین اصلا به دنبال دیه نرفتیم؛ ولی آنهایی دنبالش بودند که گویا دیه 

را دریافت کرده اند.«
سانحه هواپیمای اوکراین تکرار خاطرات تلخ خانواده مسافران یاسوج 
، همه آنها را عذاب  بود؛ خاطراتی که یادآوری اش درست به اندازه همان روز
می دهد. روز سقوط هواپیمای اوکراین برای این خانواده روز درد بود: 
»درد ما مثل خاکستری بود که کمی خاموش شده بود؛ اما این سانحه 
مثل یک باد دوباره آتش را شعله ور کرد. با دیدن فیلم ها و صحبت های 
تک تک این خانواده ها، همان قدر اشک ریختیم که روز حادثه سقوط 
هواپیمای یاسوج گریه کردیم. امیدوارم خدا به همه آن خانواده ها صبر 
بدهد تا بتوانند این داغ عظیم را تحمل کنند؛ چون این درد واقعا بزرگ 
است و به همین راحتی ها فراموش نمی شود. اینکه فراموش شده ایم 
هم برایمان یک غم دیگر است. هیچ کس یادی از ما نمی کند. فقط آقای 
دکتر رخشنده مند از  سال پیش به دنبال تک تک خانواده های پرواز 
یاسوج گشت و از همه ما خاطراتی از عزیز از دست رفته مان جمع آوری کرد 

و قرار است این کتاب تا آخر امسال رونمایی شود.«

پروازی که همیشه ناامن بود
نمی دانست دخترش با این پرواز قرار است به یاسوج برگردد. از این 
پرواز خوشش نمی آمد. هر بار که با این پرواز سفر کرده بود، احساس 
آزار می داد. برای همین از دخترش خواسته بود که با این  را  ناامنی او 
پرواز سفر نکند؛ اما بعد از سقوط تلخ متوجه شد که نام دخترش در 
لیست قربانی ها قرار دارد. دکتر نظری حالا دو  سال است که داغدار دختر 
سی ویک ساله اش است. دختری که برای دیدن خواهرش به تهران رفت 
و هنگام برگشت به خانه دچار حادثه شد: »دو سه بار خودم و یکی دوبار 
هم با دخترم با این پرواز سفر کرده بودیم. هر بار هم احساس ناامنی 
می کردیم. برای همین به مژگان گفتم با این پرواز برنگرد. نمی دانم چرا 
دوباره با همین پرواز برگشته بود. من خبر نداشتم. وقتی متوجه شدم، 
خیلی شوکه بودم. هنوز هم باورم نمی شود که دخترم را به همین راحتی 
از دست داده ام؛ دختر تحصیلکرده ام که قرار بود بسیار موفق باشد. او 
دکترای فیزیولوژی داشت و همیشه در حال تحصیل بود. اهداف زیادی 
داشت که همه آنها را در قله دنا جا گذاشت. ما هم جزو خانواده هایی 
بودیم که دیه نگرفتیم. من به دیه دخترم نیاز ندارم، فقط به مجازات 
مقصر مرگ او نیاز دارم تا شاید کمی از این درد جانکاه مان کم شود. حال 
هیچ کدام از اعضای خانواده خوب نیست. مسلما هیچ وقت فراموش 
نمی شود. شاید سال ها بگذرد و کمی از غم و ناراحتی مان کمتر شود ولی 

این مسأله هرگز از یادمان نمی رود.«

همه امیدمان به قوه قضائیه است
همه چیز به دست فراموشی سپرده شد. کسی یادی از ما نکرد. فقط 
خودمان هستیم  که به هم دلداری می دهیم، شاید کمی از دردمان تسکین 
، برادر جلال الدین به خبرنگار ما می گوید:  پیدا کند. اینها را عنایت  امیدی پور
»من در همان روز وقوع  حادثه خودم را به محل رساندم. نه تنها برای پیکر 
برادرم بلکه تا آخرین پیکری که  پزشک قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد 
تحویل خانواده اش داد، آنجا را رها نکردم  و از روز نخست حادثه تا پایان 
انتقال پیکرهای جانباختگان در  شهرستان دنا  و  عملیات جست وجو 
حضور داشتم. روزهای خیلی بدی بود. هنوز هم از یادمان نرفته.  برادرم 
بیست وپنج ساله بود و لیسانس برق داشت. آن روز برای دیدن مادرم از 
تهران به  یاسوج می رفت. مادرم بیمار شده بود. برادرم در تهران زندگی 
می کرد. وقتی شنید  مادرم مریض است، گفت سریع خودش را می رساند. 
اما هرگز نرسید و نتوانست  مادر را ببیند. یک ساعت پیش از پرواز به مادرم 
گفته بود، نگران نباش من دارم  پرواز می کنم و می آیم. یادآوری این لحظات 
واقعا حال مان را بد می کند. برادرم در  تهران دانشجو بود و در بیمارستان 
برای  شد،  سپرده  به  خاک  یاسوج  شهرستان  در  چون  می کرد.  کار  هم 
آرام شدن به شهرستان می روم. جای خالی او برای من و  خانواده خصوصا 
پدر و مادر پیرم خیلی سخت و خالی است. ما هم هنوز دیه نگرفتیم. 
 نخستین چیزی که برایمان اهمیت دارد، برخورد با مقصران این حادثه 
است. انتظار ما  این است که با جدیت و شدت با مقصران برخورد شود تا 
دوباره شاهد این اتفاقات  نباشیم. درد ما وقتی مداوا می شود که مجازات 
مقصران را ببینیم. برای همین تنها  امیدمان به قوه قضائیه است. با هر 
سانحه هوایی و جاده ای و قطار و اتوبوس  دانشگاه آزاد روزهای سخت 
برایمان تداعی می شود و این عذاب مان می دهد. کاش  کسی به فکر ما 

باشد و کمی از درد ما کم کند.« 

 تشکیل پرونده قضایی
 برای کودک کشته شده میبدی 

کودک  کشته شدن  پی  در  میبد  دادستانی   
به وسیله سگ های ولگرد پیامی  هشت ساله 
صادر کرد. در پی حادثه دلخراش مرگ کودک تبعه 
افغانی به دلیل حمله ورشدن سگ های ولگرد، با 
وصول گزارش، دادستان شخصا در محل حادثه 
 10 فاصله  در  محل  که  کرد  مشاهده  و  حاضر 
تخلیه  جایگاه  به عنوان  و  شهر  از  کیلومتری 
کودک جانباخته  که  نخاله های ساختمانی بوده 
برای جمع آوری ضایعات به محل رفته و از طرف دیگر 
رهاسازی غیراصولی لاشه های تلف شده احشام 
نیز منجر به این موضوع شده بود که حیوانات 
با  و  شوند  جمع  آنجا  در  سگ ها  و  وحشی 
حمله ور شدن به این پسربچه هشت ساله این 
حادثه رخ داده بود. در حال حاضر با تشکیل پرونده 
قضائی بحث قصور احتمالی در ساماندهی محل 
نگهداری سگ های ولگرد، بکارگیری اطفال در امر 
محدوده  از  خارج  محلی  در  ضایعات  جمع آوری 
شهری و نیز سایر عوامل موثر در دفع غیراصولی 
تجمع  به  منجر  که  تلف شده  حیوانات  لاشه 
سگ های ولگرد در محل حادثه شده است، در 
حال بررسی است و با افراد خاطی برخورد قضائی 

خواهد شد.

 شرور و قاتل مسلح
 تحت تعقیب در زاهدان به دام افتاد

آگاهی  پلیس  کارآگاهان  پیگیری  و  تلاش  با 
استان سیستان وبلوچستان شرور و قاتل مسلح 
تحت تعقیب در زاهدان به دام افتاد. در پی اخبار 
واصله مبنی بر اینکه قاتل و سارق مسلح فراری و 
تحت تعقیب مراجع قضائی استان از طریق مرزهای 
شرقی وارد کشور شده است، موضوع دستگیری او 
به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت. این شرور 
تحت تعقیب با هدایت و رهبری چند باند حرفه ای 
سرقت، چندین سرقت مسلحانه خودرو و احشام 
را در سطح استان مرتکب شده بود و علاوه بر به 
قتل رساندن یک چوپان در حین ارتکاب به یک 
سرقت مسلحانه احشام، در درگیری مسلحانه با 
مأموران نیروی انتظامی نیز یکی از مأموران جان 
بود.  کرده  مجروح  گلوله  شلیک  با  را  ناجا  برکف 
فعالیت  آغاز  همان  از  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
مجرمانه این فرد درصدد دستگیری او بودند ولی 
این شرور به محض اطلاع از تحت تعقیب بودنش 
به کشور پاکستان متواری شده بود. تلاش مأموران 
این شرور بیست وشش ساله  برای دستگیری 
ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل اخباری مبنی بر 
حضور مجدد او در سطح استان و اختفایش در 
شهرستان زاهدان به دست آمد. پس از وصول این 
خبر، بلافاصله تیمی از مأموران مجرب پلیس آگاهی 
استان با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند 
مخفیگاه این شرور مسلح را در یکی از محلات شهر 
زاهدان شناسایی کنند. سرانجام صبح دوشنبه 
مأموران در یک عملیات ضربتی با ورود به مخفیگاه 
از  یکی  همراه  به  را  او  شدند  موفق  شرور  این 
همدستانش دستگیر کنند. این شرور مسلح و 
همدستش با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

 یک زن 
همه کاره باند مخوف زورگیری بود 

چهار مرد و یک زن که به بهانه تأمین محل 
آنان  از  مهاباد  در  گردشگران  برای  اسکان 
سوءاستفاده و کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر 
شدند.در پی مراجعه تعدادی از افرادی که به عنوان 
گردشگر یا برای اخذ اقدامات پزشکی به شهرستان 
مراجعه کردند، نیروی انتظامی سریعا به محل اعزام 
و افراد را شناسایی کرد. در این اخاذی پنج نفر از 
بود،  زن  یک  و  مرد  آنان  از  نفر  چهار  که  عاملان 
دستگیر شدند. عاملان اخاذی برای تهیه سوییت 
و محل اسکان برای گردشگران یا افرادی که برای 
مداوا به محل مراجعه کرده بودند اقدام و با تهدید و 
اکراه آنها را مورد اخاذی قرار داده بودند. متهم ردیف 
اول دستگیر شد و متهمان دیگر شناسایی و راهی 

زندان شدند.

سرقت صبحگاهی در متروی تهران
تهران  حرفه ای  سارقان  قدیمی ترین  از  یکی 
که در نخستین ساعات شروع کار مترو دست 
قبل  چندی  شد.  دستگیر  می زد،  جیب بری  به 
در  جیب بری  شیوه  به  سرقت  پرونده های 
به  تهران  متروی  کار  شروع  ساعات  نخستین 
این  افزایش  به  با توجه  که  پلیس مخابره شد 
سرقت ها تیم ویژه ای از مأموران برای دستگیری 

عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.
سارق  که  را  محل هایی  ابتدا  در  مأموران 
سحرخیز با حضور در ایستگاه های مترو دست به 
سرقت می زد، تحت نظر قرار دادند و به صورت 
نامحسوس تردد شهروندان را زیر نظر داشتند. 
اینکه  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تجسس های 
سحرگاه روز یکشنبه مأموران موفق به دستگیری 
سارق قدیمی در حین سرقت در مترو شدند.متهم 
که مردی شصت ساله است بارها به خاطر سرقت 
دستگیر شده و به زندان رفته است و هر بار بعد از 
شلوغ  محل های  در  جیب بری  به  دست  آزادی 
می زند که در تحقیقات ابتدایی 15 تن از مالباختگان 
شناسایی شدند. متهم که از قدیمی ترین سارقان 
اختیار  در  بیشتر  تحقیقات  برای  است  پایتخت 
است.  گرفته  قرار  تهران  آگاهی  پلیس  مأموران 
رئیس پلیس مترو تهران با اعلام این خبر گفت: 
»شهروندان در زمان سوارشدن بر قطارهای مترو 
مراقب گوشی های موبایل خود باشند و زمانی که 
گوشی هایشان را داخل جیب یا کیف گذاشتند، 
دست شان را روی آن بگذارند تا جیب برها موفق به 
اجرای کارشان نشوند.«شهروندان برای خرید آخر 
 سال در زمان سوارشدن به مترو از همراه داشتن 
پول نقد خودداری کنند و در زمان خرید از داخل 
فروشگاه های داخل مترو و اطراف آن نیز رمز کارت 
بانکی شان را خودشان وارد کنند و به هیچ عنوان 
رمز کارت شان را روی کارت بانکی یادداشت نکنند؛ 
با  پایانی  سال  روزهای  در  زیرا جیب بر و سارقان 
سوءاستفاده از شلوغی مترو و اماکن شلوغ دست 
به سرقت می زنند.شهروندان در زمان خرید حتما از 
همراه داشتن  از  و  استفاده  عابربانک  کارت های 

وجه نقد خودداری کنند.

پایان مأموریت های قلابی یک تبهکار
یک مأمور قلابی که در گیلانغرب اخاذی می کرد، 
شهروند  یک  تماس  از  پس  شد.  دستگیر 
گیلانغربی مبنی بر حضور مردی مشکوک در یکی از 
پلیس  مأمور  را  خود  که  شهرستان  روستاهای 
معرفی و بارها به بهانه های مختلف از شهروندان 
پول دریافت کرده است، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی با 
حضور در روستا به تحقیق پرداخته و پس از کسب 
مجوز قضائی نسبت به بازرسی از محل سکونت 
فردی که خود را مأمور پلیس معرفی کرده بود، اقدام 
دستگاه  فرد، ۲  این  دستگیری  بر  علاوه  کردند. 
بی سیم، ۲ عدد شوکر، یک عدد اسپری و یک قبضه 

کلت فلزی تقلبی کشف شد.

مرگ در هنگام آب دادن به گل ها
مردی پنجاه وشش ساله  به علت بی توجهی 
دوم  طبقه  بالکن  در  گل ها  به  آب دادن  هنگام 
منزلش در شهرستان شازند سقوط کرد و جان 
خود را از دست داد. در پی اعلام گزارشی به مرکز 
از  فردی  سقوط  بر  مبنی   110 پلیس  فوریت های 
بالکن خانه اش  در یکی از محله های شهرستان 
شازند و فوت او، بلافاصله تیم های امداد و انتظامی 
به محل اعزام شدند. با حضور تیم گشت انتظامی 
در محل و بنا بر اظهارات همسر مرد جانباخته 
مشخص شد که این مرد هنگام آب دادن به گل ها 
از بالکن  خانه اش در طبقه دوم  مجتمعی مسکونی 
سقوط کرده و جان خود را از دست داده است. 
جسد قربانی  به سردخانه انتقال یافت و در این 
خصوص پرونده ای تشکیل شده و در حال سیر 

مراحل قانونی است.

مسمومیت 1۰ نفر در تبریز
در  بخاری  از  متصاعدشده  مونوکسیدکربن 
راهی  را  نفر   10 باغمیشه  شهرک  در  خانه ای 
بیمارستان کرد. چهار دستگاه آمبولانس اورژانس 
تبریز  سینای  بیمارستان  به  را  مسمومان  این 
منتقل کرد. علایم مسمومیت با مونوکسیدکربن 
شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، درد بدن و در صورت 
اقدام نکردن به موقع مرگ است. چک کردن لوله 
بخاری و اطمینان از وجود کلاهک دودکش برای 

پیشگیری از گازگرفتگی ضروری است.

مکثذره بین

گفت وگوی »شهروند« با خانواده قربانیان حادثه دنا در دومین سال مرگ شان

برادر یکی از قربانیان 
حادثه :   ما هم حال و 

روز خوبی نداریم. برادرم 
پذیرش دکترای حقوق 

و مدیر حقوقی صندوق 
کارآفرینی امید استان 
کهگیلویه و بویراحمد 

بود. از او دو دختر هفت 
و  سیزده ساله به یادگار 

مانده؛ آناشید و آرشیدا. 
با اینکه مادرشان آنها را 

پیش مشاور می برد و در 
این مدت تمام تلاشش را 
کرد تا نبود پدرشان آنها را 

عذاب ندهد، اما هنوز هم 
آرشیدا به من می گوید امروز 

عجیب دلم هوای پدرم را 
کرده است. هرازگاهی اشک 
در چشمانش حلقه می زند 

و می گوید کاش پدرم الان 
کنارم بود و در آغوشش 

می گرفتم. 

افشین انصاری

مژگان نظری 

جلال الدین امیدی پور


